
تمام نورهایی که نمی توانیم ببینیم

نویسنده:▪آنتونی▪دوئر ▪
 مترجم: ▪

مریم▪طباطبایی▪ها
▪ناشر:▪کوله▪پشتی ▪

رمانی نوشــته آنتونی دوئر که 1۰ ســال را صرف نگارش آن کرد 
و برایــش جایــزه پولیتزر را به همراه داشــت. این کتــاب را مریم 
طباطبایی ها در نشــر کوله پشــتی منتشر کرده اســت. داستان 
کتاب در زمان جنگ جهانی دوم رخ می دهد. یکی از کاراکترهای 
داســتان اهل فرانســه و آن دیگری اهل آلمان کــه در نهایت، در 
کشاکش داستان با هم برخورد می کنند. این رمان بعد از انتشار 

با نقدهای بسیار مثبتی در رسانه های دنیا همراه شد.

اسکندر

نویسنده:▪الیف▪شافاک ▪
 مترجم: ▪

مریم▪طباطبایی▪ها
▪ناشر:▪قطره ▪

»الیف شافاک« نامی شناخته شده در ایران است. مریم طباطبا یی ها 
»اســکندر« را از این نویســنده در نشــر قطره منتشــر کرده اســت. 
ماجراهــای رمــان »اســکندر« در انگلســتان و ترکیــه رخ می دهد و 
کاراکتر اصلی داســتان شخصی به نام اسکندر است که مرتکب یک 
قتل می شود و به زندان می افتد. داستانی درباره خانواده، مهاجرت، 
عشــق، وفاداری، و خیانت که تمامی ندارد. در این کتاب می شــود 
با تضاد ممکن و بارز و عجیبی رو به رو شــد. اینکه می شــود کســی را 

دوست داشت و به او عشق ورزید و درعین حال به او آسیب زد.

سفر به نهایت

نویسنده:▪عایشه▪کولین ▪
 مترجم: ▪

مریم▪طباطبایی▪ها
▪ناشر:▪نون ▪

رمانی از »عایشــه کولین« که مریم طباطبایی ها در نشــر نون آن 
را منتشــر کرده است. »ســفر به نهایت« داستان آنهایی است که 
مجبورند به جای عشــق و دلدادگی به امید اکتفا کنند. داستان 
رودخانه هایی که در راه رســیدن به دریا بــا هم تلاقی می کنند و 
این تلاقی آنها را بیشــتر از آنچه هســتند، به هم نزدیک می کند. 
داستان تصادف ها، هماهنگی ها، جدایی ها، فراموش  نکردن ها 

و داستان آدم هایی که آرزو می کنند گره های کور باز شوند. 
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▪چه▪شــد▪که▪بــه▪ســمت▪ترجمه▪کشــیده▪
شدید؟

در واقــع ترجمه و نوشــتن همیشــه 
برای من یک عشــق محسوب می شده، 
یک آرامــش درونــی و در هر شــرایط و 
در هــر مکان و زمانی که بــودم، یکی از 
دغدغه های اصلی ام به حساب می آید. 
ترجمــه از دو زبــان انگلیســی و ترکــی 
استانبولی به فارسی همیشه به من این 
فرصــت را داده تا بتوانم بــا فرهنگ ها، 
فکــری  شــالوده های  و  رســوم  و  آداب 
متفاوت و گوناگونی آشنا بشوم و بالطبع 
از همه این رویکردها، تجربه جدیدی را 

کسب کنم. 
▪مواجهه▪تان▪با▪ترجمه▪در▪طول▪این▪سال▪ها▪

به▪چه▪شکل▪بوده▪است؟
ترجمــه همیشــه برای من چالشــی 
خوشــایند بــوده اســت. آشــنا شــدن 
و  نویســندگان  کــه  اندیشــه هایی  بــا 
پژوهش گــران ســرزمین های دیگــر در 
ذهــن می پروراننــد؛ آداب، ســنت ها و 
فرهنگ های مختلف، همیشه برای من 
جای فکر داشــته اســت و بسیار درخور 
توجه. ترجمه یکی از راه های شناخت و 
ورود به دنیای آدم هایی بود که می شد از 
طریق کتاب ها، نوشته ها و پژوهش های 
آنها به آن دسترســی پیدا کــرد و آنها را 
شــناخت. راهی که به زعم من بیشــتر 
شبیه به سفری پر از چالش و ماجرا بوده 
و هســت. از آن ســفرهایی که همیشــه 
انتهایــش با کوله باری از فکر و اندیشــه 
و تجربه هــای زیســتی منحصربه فرد به 
پایان رســیده اســت و تا مدت ها و بلکه 
هم تا همیشه می شود از آن به شیرینی 

یاد کرد. 
▪آخریــن▪کتابی▪که▪ترجمــه▪کردید،▪از▪کدام▪

زبان▪بود؟
آخرین کتابــی که ترجمه کــردم، از 
زبان ترکی اســتانبولی اســت که توسط 
نشــر کراســه وارد بــازار کتاب شــده به 
نام »مُجّلا« نوشــته »نازان بکیراوغلو«؛ 
نویسنده ای که اسلوب داستان نویسی، 
ســاختار داســتان و پرورانــدن موضوع 
را بــه خوبــی می شناســد و همیشــه از 
و  پیش پاافتــاده  به ظاهــر  موضوعــات 

کمتردیده شده، داستان ها و روایت هایی 
خلق کرده است که خواننده را به چالش 
می کشد. نویسنده ای که داستان هایش 
خوش خــوان اســت و در عیــن حــال 

تفکربرانگیز و قابل بحث.
▪چه▪شــده▪کــه▪بــه▪ســراغ▪رمــان▪»مجلا«▪

رفتید؟
خواندن »مجلا« به زبان اصلی و البته 
همان تعلیقی که در کل داســتان وجود 
داشت و تنهایی قهرمان اصلی داستان 
کــه تمــام چالش های موجــود در طول 
زندگی اش باعث شــد تا بــه عنوان زنی 
خودســاخته و مقاوم پــا در مرحله های 
مختلف زندگی اش بگذارد، باعث شــد 
تصمیــم بگیــرم کــه ترجمــه اش کنم. 
داســتان زنی که اگرچه درگیر ســنت ها 
و اندیشــه های خــاصِ مــادرش بــود و 
تمــام زندگــی اش تحت الشــعاع همین 
فکر و اندیشه ها قرار گرفت، اما همیشه 
می شــد روی او بــه عنوان یک انســان 
محکم حســاب کرد، همیشــه می شــد 
از او یــاد گرفت و در تمام ســیاهی ها او 
را بــه عنوان نقطه روشــنی دید. زنی که 
شــاید برای تمام گرفتاری ها و مشکلات 
پیش آمــده راهکاری اگرچه ســنتی اما 
کارساز داشــته است و می توانسته باری 
چه بــه لحاظ عاطفــی و چه بــه لحاظ 
مــادی از روی دوش آدم های پیرامونش 
بردارد. یک چنین شخصیتی برایم قابل 
تحسین بود و دوستش داشتم و البته که 
استخوان بندی داســتان یک چارچوب 
بسیار زیبای روایی داشت و همین دلایل 
باعث شد تا ترغیب به ترجمه آن بشوم. 
▪چه▪چیزهایی▪در▪این▪رمــان▪در▪نزدیکی▪با▪

انسان▪و▪فرهنگ▪ایرانی▪بود؟
قصه »مجلا« بــه خاطر نزدیکی های 
فرهنگی دو کشور ترکیه و ایران و سبک 
زندگی قهرمان داســتان، برای خواننده 
ایرانی به همان میــزان خواننده ترکی، 
جــذاب و خواندنی و قابل فهم اســت؛ 
خواننده ای کــه در جریان زندگی مجلا 
قــرار می گیــرد و با آن زندگــی می کند، 
خیلی خــوب می توانــد او را درک کند، 
تنهایی هایــش را بفهمد و اشــتباهاتش 
را در زندگــی ببینــد و از آن یــاد بگیرد. 

زندگــی مجــلا پــر از حسرت هاســت و 
این حسرت ها می توانســتند با اندیشه 
درســت وجود نداشــته باشــند. اگرچه 
راه زندگی برای قهرمان داســتان راهی 
چنــدان هموار نبــود اما شــاید درک او 
از ســوی خواننده بتوانــد به تعلیقی که 
خواننــده را تــا انتها با خود می کشــد، 

کمک کند. 
▪کمــی▪از▪قصه▪رمــان▪و▪شــخصیت▪هایش▪

بگویید؟
به جز شخصیت های اصلی داستان، 
آدم ها و کاراکترهای زیادِ دیگری هم در 
این کتاب وجود داشــتند کــه هر کدام 
از آنهــا به نوعی درگیری خودشــان را با 
زندگی شخصی داشــتند. زندگی هایی 
کــه برای هــر کــدام از آنها بــه تفکیک 
برنامه ریزی شــده بود و بر اساس اصول 
زندگی شخصی آنها پیش می رفت. شاید 
بتوانم به راحتی بگویم که هر کدام از این 
انسان ها در موقعیت های مختلفی قابل 
درک بودند و می شد با آنها ارتباط گرفت 
و من به عنوان مترجم می توانســتم آنها 
را درک کنم. روزها و شــب هایی که این 
کتــاب را ترجمــه می کــردم، در واقــع 
می شــود گفت که به نوعی زندگی کردن 
با آنها بود و من همیشــه به وقت ترجمه 
کتاب ها این تجربه زیســتی را داشته ام، 
که برایم بسیار خوشایند و دل پذیر بوده 

است.
▪کــدام▪شــخصیت▪های▪رمــان▪را▪دوســت▪

داشتید▪و▪برایتان▪جذاب▪بود؟
از میان شــخصیت های کتاب، شاید 
بتوانــم بگویم که بیشــتر از همه با خودِ 
مجــلا و البته بــا فیلیز کــه دقیقا نقطه 
مقابــل مجلا بود، ارتبــاط برقرار کردم و 
هر دو را با وجــود تفاوت های زیادی که 
به لحاظ رفتاری و عملکردی داشــتند، 
بــه یک اندازه دوســت داشــتم. شــاید 
فیلیز را به خاطر شجاعتش، جسارتش، 
اعتماد به نفــس  بــا  واقع بینــی اش، 
بودنــش و البتــه بــه خاطر مبــارزه اش 
ســر خواســته هایش و مجلا را به خاطر 
سادگی و پاکی اش بیش از همه دوست 
داشــتم؛ یک جورهایی خــودم را هم در 

آنها می دیدم. 

کشف آدم ها و دنیاهای دیگر
گفت وگو با مریم طباطبایی ها مترجم زبان ترکی و انگلیسی

مریم▪طباطبایی▪ها▪)1362-▪تهران(▪ســیزده▪سال▪است▪که▪از▪دو▪زبان▪ترکی▪و▪انگلیسی▪ترجمه▪
می▪کنــد.▪اولین▪ترجمه▪او▪کتاب▪»خانه▪ســکوت«▪نوشــته▪اورهان▪پاموک▪بود▪کــه▪در▪نیمه▪دوم▪
دهه▪هشــتاد▪منتشــر▪شــد.▪تا▪امروز▪او▪هجده▪کتاب▪از▪این▪دو▪زبان▪ترجمه▪کرده▪که▪سهم▪زبان▪
انگلیســی،▪پنج▪کتاب▪و▪ســهم▪ترکی▪اســتانبولی،▪هم▪دوازده▪کتاب▪اســت.▪آنچه▪می▪خوانید،▪
گفت▪وگو▪با▪او▪درباره▪آخرین▪ترجمه▪اش،▪با▪گریزی▪به▪چالش▪های▪ترجمه▪از▪این▪دو▪زبان▪است.

سارا اقبالی
روزنامه نگار

گپ
واگویه هایی از کار و  زندگی


